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توصیه و نقش امام خمینی در بیداری ملّت ها                
  دكتر نصرالله سخاوتى1

چکیده
بی شک، ولی فقیه در بیداری ملت ها نقش و جایگاهی ویژه دارد. ما در این زمان 

تجربه کرده ایم که ولیّ فقیه واجد شرایط، چگونه می تواند به بیداری و روشنگری 

بپردازد و در نهایت حکومت تشکیل دهد. امام امت فرمودند: »پشتیبان ولایت 

فقیه باشید تا به کشور شما آسیب نرسد«. این سخن، روایت شریفی است از 

امام کاظم7 که فرمودند: »فقهای از مؤمنان، دژ تسخیر ناپذیر جامعه هستند«. 

است  و  بوده  کارساز  آن قدر  جهان  ملل  و  ایران  ملت  به  امت  امام  توصیه های 

جدید  انقلابی  نیز  امروز  جهان  در  و  نمود  برپا  شکوهمندی  انقلاب  درایران  که 

برپا می  سازد. ایشان یقین داشتند که توصیه هایشان به ملّت ها، زمینه ساز ظهور 

حضرت ولیّ عصر+ خواهد بود. 

واژگان کلیدی: توصيه، بيدارى، ملتّ، وابستگى، ظلم.

ترديدى نيست كه انسان، پيوسته، بايد در جامعه و با آن به سر برََد. حال بايد بررسى كرد  
بالذات، است  انسان موجودى مدنى  انسان از چه روى است؟ آيا  كه  زندگى اجتماعى 
چنان كه بيشتر فلاسفه ى يونان باستان مانند ارسطو و... و برخى از انديشمندان اسلامى 
همچون ابوعلى سينا، ثروت بدوى، شهيد مطهرى و... گفته اند يا همان گونه كه علّامه 

1. استاديار و عضو هیئت علمی  جامعة المصطفی9 .
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ندارد كه  بر آن وجود  يعنى دليلى  بالاضطرار است؟  و ديگران گفته اند، مدنى  طباطبايى 
بتوان جامعه را در طبيعت و ذات او نشان داد. در عين حال، انسان گريزى از طبيعت ندارد 
و بايد هميشه در جامعه به سر برد. در اين نگاه، جامعه، سرشته ى او نيست به گونه اى كه 

فصل جدايى ناپذير انسان به شمار آيد،ولى نمى تواند بدون آن به حيات خود ادامه دهد.
استاد شهيد مرتضى مطهرى به سه نظريه در اين باره اشاره نموده، در نهايت نظريه خود 
را از ميان اين سه نظريه بر مى گزيند. اشاره به اين سه نظريه و برخى از طرفداران اينها، 
قدرى اين اصل موضوعه را تبيين مى كند كه به هر حال همه ى جوامع نيازمند حكومت 
مطلقه هستند تا آنان را به اهداف توسيطى و عالى انسانى برساند. در غير اين صورت، جامعه 

با كمبود و كاستى روبه  رو خواهد شد. اين سه نظريه عبارت اند از:
مدنى بالطبع بودن انسان؛

مدنى بالاضطرار بودن انسان؛
مدنى بالاختيار بودن انسان.

 برگزيده است،2 ولى گفته ى دوم را ، به علامه طباطبايى گفته ى اول را شهيد مطهرى
نسبت مى دهد.3 نگارنده گفته ى سوم را به آيت الله مصباح يزدى در كتاب حقوق و سياست در 
قرآن نسبت مى دهد.4 در هر صورت، به هر كدام از گفته هاى بالا معتقد شويم، مخرج مشتركى 
ضرورتى  انسان ها  براى  حاكم  و  حكومت  جامعه،  نظام،  وجود  دارد؛  وجود  آنان  همه ى  ميان 

اجتناب ناپذير است.
اگر سخن بالا خدشه پذير نباشد، مى توان گفت كه جامعه، پيوسته، نيازمند نظام، حكومت 
و حاكمى است كه هيچ حاكم ديگرى نتواند در حكومت او دخالت كند و به حاكميت او 
اخلال وارد نمايد، زيرا اختلال در حاكميت، باعث دوگانگى و موجد شكاف  در حاكميت 
مى شود. شكاف و دوگانگى در حاكميت نيز ناقض حاكميت و باعث فرسودن و از بين رفتن 
آن است؛ بنابر اين، حاكميت بايد مطلقه باشد، وگرنه، غير مطلقه بودن آن مساوى است با 
نبودن حاكميت. روشن است كه مطلق بودن حاكميت با مطلق العنان بودن حكومت متفاوت 

2 . مرتضى مطهرى، جامعه و تاريخ در قرآن، ص 20-35.
3 . همان.

4 . محمد تقى مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ص190.

مى باشد. زمانى حاكميت تامّ و كامل است كه از استقلال كامل از بيگانه و آزادى كامل در 
داخل كشور برخوردار و از همه ى گروه هاى فشار، برتر و بالاتر باشد.

حاكميت يا انحصار قدرت، وجه مميّز قدرت دولت از ديگر گروه هاست. مهم ترين عنصر دولت ها، 
بتوان  شايد  باشد.  داشته  وجود  استقلال  كه  است  جايى  حاكميت  مى رود.  شمار  به  حاكميت 
خارجى  هاى  قدرت  برابر  در  كامل  استقلال  از  را،كه  داخلى  قانونى  قدرت  برترين  كه  گفت 
خارجى  و  داخلى  جنبه ى  دو  حاكميت،  در  پس  گويند.  حاكميت  است،  برخوردار  بيگانگان  و 
درنظرگرفته شده است. گاهى ديده مى شود دولتى داراى حكومت است و در عين حال بر بخشى 

از كشورش حاكميت ندارد.
بنابر آنچه گذشت، تمام جوامع بشرى نيازمند حاكميت مطلقى هستند كه با بسط يد كامل 
بتواند در سه امر مهم انسانى )جان، آبرو و مال ) دخالت كند. در حقيقت، براى اين كه بتواند 
از اين سه حفاظت و پاسدارى نمايد، لازم است آن قدر اختيارات داشته باشد كه اگر چاره اى 
نبود، جان، مال يا آبروى انسان خاطى را بگيرد تا جامعه ناامن نگردد. در عين حال، انسان از 
حاكمى كه خود ايجاد نموده است نيز امنيت خاطر ندارد و مى ترسد نيرويى را كه خود ايجاد 
كرده است تا حافظ منافعش باشد، روزى به هيولايى تبديل گشته، منفعت، امنيت و همه ى 

هستى اش را به خطر اندازد! 
بر اساس اين، جا دارد كه انسان پيوسته نگران و مراقب اوضاع جامعه، حكومت و نظام باشد. 
براى  نظام  بهترين  نظام و حكومتى  نظر شما، چه  به  بپرسند كه  ما مذهبى ها  از  اگر  اكنون، 
جامعه ى بشرى است، يقيناًا خواهيم گفت نظامى كه در رأس آن معصوم وجود داشته باشد. 
اين شخص ممكن است يكى از انبياى الهى باشد كه وظيفه ى امامت جامعه را نيز بر عهده 

دارد يا غير پيامبرى باشد كه تنها امام معصوم است. 
آگاهان مى دانند كه در شرايطى، امام معصوم و حجت خدا از انظار غايب است. در اين 
صورت، پرسش اين است كه در زمان غيبت چه بايد كرد؟ در اين صورت چه نوع حكومتى 

را بايد كارآمد نمود؟ آيا خدا و دين در اين باره نيز سخنى دارند يا ساكت هستند؟
خدا و دين در اين زمينه نيز سخن دارد و ساكت نيست. در حقيقت، وجود حكم از طريق نصب 
خاص يا عام در هر زمانى موجود است. مردم نيز موظف هستند كاوش كنند و شخص مورد 
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رضاى خداوند را كشف و حكومتش را كارآمد نمايند. در زمان غيبت، كار مردم مقدارى دشوارتر 
است، زيرا حكم نصب الهى از طريق امام معصوم7 روى مجموعه اى از صفات قرار گرفته است 
و مردم خودشان بايد او را يافته ،  از او پيروى كنند. چنين شخصى جز ولىّ فقيه، كه مجتهد 
جامع الشرايط است، نخواهد بود. پس اگر خدا به ولايت اين چنين شخص راضى باشد ـ بهتر 
است گفته شود كه به ولايت غير از چنين كسى در زمان غيبت كبرا راضى نيست ـ مى توان 
نتيجه گرفت كه بيشترين تأثير بر بيدارى ملّت ها را نيز همين شخصيت در زمان غيبت كبرى 
خواهد داشت. عينى ترين نمونه ى اين موضوع را مى توان در قرون اخير، در مجسمه ى علم و 

تقوا، امام خمينى، ديد. 
براى اين كه نقش و جايگاه ولايت فقيه در بيدارى ملّت ها به شكل مصداقى و ملموس ديده 
شود، مى توان نگاهى گذرا به وصيت نامه ى الهى- سياسى امام امت داشت. براى دست يابى 

بهتر به اين منظور، مى توان به كلمه ملّت در اين وصيت نامه مراجعه نمود. 

توصیه به ملت ایران و ملت هاي دیگر
بند  در  و  فاسد  حكومت هاي  به  مبتلا  ملت هاي  ساير  و  ايران  شريف  ملت  به  وصيت  يك  »و 
قدرت هاي بزرگ مي كنم؛ اما به ملت عزيز ايران توصيه مي كنم كه نعمتي كه با جهاد عظيم 
خودتان و خون جوانان برومندتان به  دست آورديد، همچون عزيزترين امور قدرش را بدانيد و از 
آن حفاظت و پاسداري نماييد؛ و در راه آن كه نعمتي عظيم الهى و امانت بزرگ خداوندي است، 
وا  كوشش كنيد و از مشكلاتي كه در اين صراط مستقيم پيش مي آيد، نهراسيد كه »إنِ تَنصُرُ
كُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ«. و در مشكلات دولت جمهوري اسلامي با جان  و  دل شريك و در  اللهَ يَنصُرْ
رفع آنها كوشا باشيد و دولت و مجلس را از خود بدانيد و چون محبوبي گرامي از آن نگه داري 
كنيد و به مجلس و دولت و دست اندركاران توصيه مي نمايم كه قدر اين ملت را بدانيد و در 
خدمت گزاري به آنان ـ خصوصاًا مستضعفان ، محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان ما و اولياي 
نعم همه هستند و جمهوري اسلامي ره آورد آنان و با فداكاري هاي آنان تحقق پيدا كرد و بقاي 
آن نيز مرهون خدمات آنان است ـ فروگذار نكنيد و خود را از مردم و آنان را از خود بدانيد 
را  و هستند  بودند  تهي مغز  زورگوياني  و  بي فرهنگ  را كه چپاولگراني  و حكومت هاي طاغوتي 

هميشه محكوم نماييد؛ البته با اعمال انساني كه شايسته براي حكومت اسلامي است.

و اما به ملت هاي اسلامي توصيه مى كنم كه از حكومت جمهوري اسلامي و از ملت مجاهد 
ايران الگو بگيريد، و حكومت هاي جائر خود را در صورتي كه به خواست ملت ها، كه خواست 
ملت ايران است، سر فرود نياوردند، با تمام قدرت به جاي خود بنشانيد كه مايه ى بدبختي 
به  كه  مي كنم  توصيه  ًا  اكيدا و  مي باشند  غرب  و  به شرق  وابسته  مسلمانان، حكومت هاي 
بوق هاي تبليغاتي مخالفان اسلام و جمهوري اسلامي گوش فراندهيد كه همه كوشش دارند 

كه اسلام را از صحنه بيرون كنند كه منافع ابرقدرت ها تأمين شود«.5

وصیت به ملت
شايد اين مهم ترين وصيت امام  به امت باشد. لقمان حكيم به پسرش فرمود:

عَزْمِ  مِنْ  ذَلكَِ  إنَِّ  أَصَابَكَ  مَا  وَ اصْبِْ عَلَ  الْمُنكَرِ  عَنِ  انْهَ  وَ  باِلْمَعْرُوفِ  أْمُرْ  وَ  لَاةَ  أَقِمِ الصَّ بُنَيَّ  »يَا 
الامُورِ )لقمان: 17(؛ اي فرزندم، نماز را به پاي دار، امر به معروف و نهي از منكر انجام ده و 

بر آنچه به تو مي رسد، صبر پيشه كن،  زيرا شكيبايي، از مهم ترين كارهاست«.
از  پس  مبادا  دارد.  عظيم  مهم،تاوان  كارهاي  كه  مي كند  گوشزد  فرزند خويش  به  لقمان 
اقامه ى نماز و امر به معروف و نهي از منكر، بنشيني و منتظر باشي تا هديه هاي گران قيمت 
براي تو بياورند، بلكه گاهي پس لرزه هاي چنين كارهاي مهم، بسيار وخيم است. پس منتظر 

آنها باش و بر آنها بردباري پيشه كن.
آنچه امام خميني  به ملت شريف ايران توصيه كردند، همين مسئله  مهم است. اين 
انقلاب عظيمي كه ملت ايران به راه انداخت، گردنه ها و پس لرزه هاي بسياري همراه دارد؛ 

مبادا روزي اين ملت درجا بزند يا عقب گرد كند.
امام  تجربه نشان داد كه اين نهضت بزرگ، از هر چيز ديگري براي امام عزيزتر بود. 
امت دُرشناسي بودند كه گوهر انقلاب را به خوبي قدر مي دانستند. وي از خواص و عوام نيز 
مي خواهند كه چنين باشند، يعني زرگر شوند تا قدر زر بشناسند. امام امت در اين بخش 
از وصيت خود از اين انقلاب با عنوان هاي »نعمت عظيم الهي«، »امانت بزرگ خداوندي« 
و »عزيزترين امور« ياد كرده و از مردم مي خواهند كه دولت و مجلس را از خود بدانند و 

همچون محبوبي گرامي از آنها نگه داري كنند.

5. وصيت نامه ى موضوعى امام خمينى،  ص26 .
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دولت مردمي
در ديدگاه امام خميني،  همه ى دولت هاي جمهوري اسلامي، مردمي اند، زيرا با رأي و نظارت 
خود مردم روي كار مي آيند. اين موضوع در نظر ايشان به  قدري مهم است كه حتي رأي اشتباه 
مردم به نخستين رئيس جمهور را نيز تنفيذ كرد. مردمي كه پيش تر زير فشار طاغوت بودند، جا 
دارد كه پس از آن، خود را بيازمايند و به كسي رأي دهند كه براي آنان كارآمد باشد؛ بنابراين، 

هرچند گاهي در اين خصوص اشتباه كنند، كم كم دقت عمل آنان بيشتر خواهد شد.
»دولت« گاهي معادل »state« است و تنها به قوه ى مجريه گفته مي شود. گاهي نيز به هيئت 
اين صورت  در  كه  گفته اند  دولت  مردم،  و  اجتماعي  قدرت  برابر  در  سياسي  قدرت  يا  حاكمه 
اضافه ى  به  سياسي  قدرت  مشروع  و  اسلامي  نظام  در  تنها  است،   »government« معادل 
قدرت اجتماعي يا هيئت حاكمه و مردم يك جا دولت تشكيل مى دهند. حتي اگر حكومت هاي 
دموكراسي چنين ادعايي داشته باشند، گزاف است. منظور امام امت از دولت مردمي، آن است 

كه قدرت سياسي و قدرت اجتماعي با يكديگر تشكيل دولت دهند.

قدر یکدیگر بدانید
آري! چنانچه دولتي از مردم، به واسطه مردم و براي آنها باشد، آن گاه مي توان در مشكلات به 
ياري اش شتافت، اما با دوگانگي ميان دولت و ملت، مقبوليت دولت از دست مي رود و به زودي 
ناكارآمد مي شود. درحقيقت، تمام كارآمدي هر نظام، به مقبوليت آن وابسته است. ميان مقبوليت 
باشد،  بيشتر  نظام  مقبوليت  هرچه  پس  دارد.  وجود  مستقيم  رابطه اى  نظام،  هر  كارآمدي  و 
كارآمدي آن نيز بيشتر است و هرچه مقبوليت كمتر، كارآمدي نيز كمتر خواهد بود تا جايى 
سرنوشت هر نظام نامقبول ـ خواه مشروع يا نامشروع ـ جز ناكارآمدي و سرنگوني نيست؛ بنابراين 
- چنان كه پيش تر گذشت - در نگاه اسلامي، مشروعيت و مقبوليت فرق دارند؛ زيرا مقبوليت، 
تنها سبب كارآمدي است، اما در انديشه هاي غربي، تفاوتي ميان مشروعيت و مقبوليت وجود 

ندارد، زيرا مقبوليت، باعث مشروعيت است.
تأكيد امام امت بر اين است كه چون دولت و ملت در نظام اسلامي يكي هستند و مقبوليت در 
اين نظام نيز در اوج خود قرار دارد، بايد دولت و ملت در اين نظام، قدر همديگر را بدانند. قدردان 
بودن قدرت سياسي و قدرت اجتماعي، باعث اضافه شدن اين دو قدرت به يكديگر مي شود، اما 

قدردان نبودن اين دو، سبب كم شدن توانايي كشور خواهد شد.

وصیت به ملت های دیگر
پيام امام در اين بخش از وصيت خود به جهانيان، آن است كه مانند ملت قهرمان ايران، با 
طاغوت هاي حاكم بر سرزمين هاي خود مبارزه كنند. هر روز كه از عمر بابركت اين پيام مي گذرد، 
بيشتر جامه ى عمل مي پوشد، زيرا ملت هاي جهان با گذشت زمان بيدارتر مي شوند. اين بيداري 
در جهان، محصول تأثيرات حاصل از انقلاب اسلامي است.  اكنون، در اروپا و غرب، روزانه افرادي 

با نام خميني كبير  و انقلاب اسلامي مسلمان مي شوند.
ابتدايي و كودكانه ى كساني مقايسه كنيد كه در  با نگاه  بينش ژرف و نگاه دقيق امام  را 
نهضت عراق پس از صدام عفلقي، براي عالمان آن سامان پيام دادند و از آنان خواستند تا از 

انقلاب ايران تجربه بگيرند و وارد نظام جديد و حاكميت عراق نشوند. 

خیزشِ جهاني
»و وصيت من به ملت هاي كشورهاي اسلامي است كه انتظار نداشته باشيد كه از خارج 
كسي به شما در رسيدن به هدف، كه آن اسلام و پياده كردن احكام اسلام است، كمك 
قيام كنيد و  را تحقق مي بخشد،  آزادي و استقلال  امر حياتي كه  اين  به  بايد  كند؛ خود 
علماي اعلام و خُطباي محترم كشورهاي اسلامي دولت ها را دعوت كنند كه از وابستگي 
به قدرت هاي بزرگ خارجي خود را رها كنند و با ملت خود تفاهم كنند؛ در اين صورت، 
پيروزي را در آغوش خواهند كشيد و نيز ملت ها را دعوت به وحدت كنند و از نژادپرستي كه 
مخالف دستور اسلام است، بپرهيزند و با برادران ايماني خود ـ در هر كشوري و با هر نژادي 
برادري  اين  اگر  برادر خوانده.  را  آنان  برادري دهند، كه اسلامِ بزرگ  كه هستند ـ دستِ 
ايماني با همّت دولت ها و ملت ها و با تأييد خداوند متعال روزي تحقق يابد، خواهيد ديد كه 
بزرگ ترين قدرت جهان را مسلمين تشكيل مي دهند. به اميد روزي كه با خواست پروردگار 

عالم اين برادري و برابري حاصل شود«.6 

توصیه هاي جهاني
از  برخي  امام  در باره ى  الهي  ـ  از وصيت نامه ى سياسي  اين بخش  بعدي  و  قبلي  فرازهاي 
توصيه هاي  برون مرزي مطرح شد،  اخير بحث  فراز  بود، ولى چون در  كابينه  اعضاي  و  وزيران 

6 . همان، 39.
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بالا مناسبت يافت. در اين فراز، امام  توصيه هاي خاصي براي دانشمندان و فرهيختگان ديگر 
كشورهاي اسلامي دارند، همچنان كه توصيه اي عام براي عموم آنها فرموده است. چون هر يك از 

اين دو اهميت ويژه اي دارد، هر كدام از آنها را جداگانه بررسي مي كنيم.

ملّت ها بدانند
امام راحل در اين بخش از وصيت خود، بر واقعيت انكارناپذير ى انگشت نهادند كه هزاران 
سال است بشر آن را تجربه و دوباره فراموش مي كند. ضرب المثلي معروف گوياي اين واقعيت 
است: »كس نخارد پشت من   جز ناخن انگشت من«. با آن كه مردم خود خالق اين  گونه فرضيه ها 

هستند، در مقام عمل آن را به بوته ى فراموشي مي سپارند!
امام به يكباره خطاب خود را در اين بخش از وصيت نامه متوجه ملت هاي كشورهاي اسلامي 
كرده، از آنها مي خواهند به پا خيزند و با قيام خود، بيدادگري هاي حاكمان ستم پيشه را پاسخ 
و  تفرقه  از  پرهيز  آگاهي،  بيداري و كسب  دنيا،  و مستضعف  دهند. وظيفه ى ملت هاي مظلوم 
اختلاف، پرهيز از فرافكني و قيام و اقدام براي اجرا شدن احكام اسلام است. روشن است كه به 
دست آوردن استقلال و آزادي، بهايي سنگين دارد. با نشستن و فرافكني يا منتظر معجزه بودن، 
هرگز استقلال و آزادي فراهم نمي شود. قرآن كريم بزرگ ترين معجزه ها را وعده داده است، اما 
واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ ...7؛ خداوند سرنوشت هيچ  ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّي يُغَيرِّ يُغَيرِّ پس از قيام و اقدام: »إنَِّ اللهَ لاَ 
قومي را تغيير نمي دهد، مگر زماني كه خود آنها بخواهند«.  چه كسي از خداوند راستگوتر است؟ 
اين از سنت هاي تغيير ناپذير الهي است كه معجزه را نه در آغاز راه، بلكه در ادامه آن ببينند. ملت 
وا اللهَ  شريف ايران اين معجزه را پس از قيام خود، بارها، ديد و به درستي دانست كه »إنِ تَنصُرُ
كُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم8ْ؛ اگر خدا را ياري كنيد، او نيز شما را ياري و ثابت قدم خواهد ساخت«.  يَنصُرْ
ملت ايران با دستي خالي، ولى عزمي راسخ بر بيرون راندن طاغوت از كشور پاي فشرد و البته در 
اين راه از خدا، قرآن و اصل مترقّي ولايت فقيه چشم برنداشت. به همين دليل، به پيروزي رسيد 
و جمهوري اسلامي حقيقي را بنيان نهاد. البته پيروزي نهايي و حكومت اسلامي، در ظهور امام 

زمان+ نهفته است. به اميد اين كه خداوند ما را نيز از منتظران ظهورش قرار دهد.

7. رعد: 11.
8. محمد: 7.

وظیفه عالمان
امام  وظايف عالمان را اين گونه برشمرده اند:

ا. دعوت به اسلام
پيش از هر چيز لازم است انديشمندان كشورهاي اسلامي دولت هاي خود را به اصل اسلام 
دعوت كنند. همچنين در آنها نفوذ نمايند، به گونه اي كه آنها از وابستگي به ابرقدرت ها 

بپرهيزند. ضمناًا به آنان بياموزند كه با ملت هاي خود در تفاهم و مصالحه باشند.

ب. نهي از نژادپرستي
به  به همبستگي فراخوانند، زيرا ملت متفرق هرگز  را  از ديگر وظايف عالمان آن است كه ملت ها 
نتيجه ى واحد نخواهد رسيد،ولى ملت يكپارچه، بى شك، به هدفي واحد و مطلوب دسترسي پيدا 
خواهد كرد. لازمه ى پرهيز از تفرقه، دوري از نژادپرستي است. نژادپرستي پرستش صحيحي نيست، 
زيرا گاهي ممكن است در عرض خداپرستي نمايان شود. همچنين از عوامل بسيار جدي و نهفته ى 
با  از اين نظر دارد، در چين  اختلاف به شمار مى رود. متأسفانه مشكلي كه نظام جمهوري اسلامي 
جمعيت ميلياردي ديده نمى شود، زيرا چين از نظر قوميتي، از وحدت نژادي بيشتري برخوردار است!

روشن است كه تنوع جمعيتي ـ به خودي خودـ در هيچ واحد سياسي تهديد به شمار نمي آيد. 
تنوع جمعيتي و وجود نژادهاي گوناگون مي تواند فرصت يا تهديد باشد. اين فرصت يا تهديد در 
جمهوري اسلامي ايران و جهان اسلام وجود دارد. به اعتقاد امام راحل، انديشمندان اسلامي 
موظف اند كه اين تهديد را به فرصت طلايي و درخشان تبديل كنند. دين مبين اسلام  ارزش هاي 
جاهلي را كشت و ارزش هاي فطري ـ انساني را زنده كرد. يكي از ارزش هاي مهم جاهلي، افتخارات 
نژادي و قبيله اي بود. بر همين اساس، زماني كه برخي قبايل در ميان زندگان خود شخصيت قابل 

افتخاري نمي يافتند، به سمت گورستان سرازير مي شدند و به آنان افتخار مي كردند.
اكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابرَِ * كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ  »بسم الله الرحن الرحیم. أَلْهَ
تَعْلَمُونَ ... 9؛ به نام خداوند رحمتگر مهربان. تفاخر به بيشتر داشتن، شما را غافل داشت تا كارتان 
]و پايتان[ به گورستان رسيد. نه چنين است؛ زودا كه بدانيد. باز هم نه چنين است؛ زودا كه 

بدانيد ... «.

9. تكاثر: 1 ـ 4.
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خداوند متعال ضمن ردّ اين  گونه ضد ارزش هاي ارزش نما، دو بار با تأكيد فراوان مي فرمايد 
كه اين  گونه نيست كه اينان مي پندارند.

ج. دعوت به وحدت
كه  مي خواهند  اسلامي  كشورهاي  انديشمندان  و  عالمان  خطيبان،  از    امام كه  شد  گفته 
تهديدهاي داخلي خود ـ و از جمله قوم گرايي ـ را به فرصت تبديل كنند. اين كار در صورتي 
كاربردي مى شود كه بر وحدت و اتحاد ميان اقوام و ملل تأكيد گردد. دعوت به همگرايي اقوام 
و انديشه هاي گوناگون، به معناي يكي شدن آنها و دست شستن از باورهاي رايج در ميان آنها 
نيست. همگرايي، يعني كوتاه آمدن در برخي موارد به دليل اهداف مهم تري كه در پيش است؛ 
از پراكندگي  يعني درک موقعيت خود و دشمن و اجازه ندادن به دشمنان براى سوءاستفاده 
را  معصوم  غير  و  معصوم:  رهبران  ديرباز  از  خودي  اجتماعات  و  جوامع  ميان  واگرايي  ما. 
تحت فشار قرار داده است. آنچه اميرمؤمنان  به آن غبطه مي خوردند، همين بود. آنچه امام 

خميني  به آن توصيه مي كنند، همگرايي و اتحاد جهان اسلام است.

بزرگ ترین قدرت
امام  تصريح مي كنند كه بزرگ ترين قدرت جهان مي تواند نيروي نهفته در جهان اسلام باشد. 
اين سخن در حالي است كه هم اكنون، بيشترين جمعيت جهان را مسيحيان تشكيل مي دهند. 
بنيان جامعه را خانواده ها استوار مي سازند. »الوين تافلر« در كتاب موج سوم بر اين باور 
است كه موج سوم جهاني ـ به خلاف دو موج پيش كه نظامي بود ـ در زمينه ى فرهنگ 
و جامعه يا جامعه و تاريخ است و خانواده در آن نقش بسيار اساسي بازي مي كند. امروزه، 

خانواده در غرب، طبق كنوانسيون هاي بين  المللي اين  گونه تعريف مي شود:
»هرگاه دو انسان كه هر دو، زن يا مرد و يا يكي زن و ديگري مرد باشد يا دو موجود زنده كه يكي 
از آنها انسان و ديگري حيوان باشد، زير يك سقف زندگي كنند، به آن خانواده گفته مي شود!«

بنابراين، گسست خانواده در غرب، يقيني است. برخي از انديشمندان غربي و امِريكايي در اين باره 
تحليل هايي دارند كه به بازار علم و كتاب عرضه شده است. به گفته ى آنان، چون نظام خانوادگي 
نيز  زودي غرب  به   است،  واقعي  غير  و  ولي در غرب گسسته  است،  بنيادين  و  قوي  اسلام  در 
همچون شرق فرو خواهد ريخت. بر اين گفته مي توان دو مطلب ديگر را افزود و اين نتيجه گيري 

را تأكيد كرد: نخست آن كه مشابه همين موضوع درباره ى ازدياد سياهان در امريكا و حتي اشغال 
برخي پسُت هاي مهم سياسي به واسطه ى آنها به وقوع پيوسته است؛ دوم آن كه چون مسيحيتِ 
نمي دهد، همچنين  پيروان خود  به  دستوري  گونه  هيچ   و  ندارد  فعلي، شريعت  تحريف شده ى 
به دليل جدا دانستن دين و سياست و امثال اين آموزه ها، فروپاشي غرب و مسيحيت و قدرت 

گرفتن جهان اسلام نزديك خواهد بود.

مشارکت
»و وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات - چه انتخاب رئيس جمهور و چه 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر- در 
صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب مي كنند، روي ضوابطي باشد كه اعتبار مي شود؛ مثلاًا در 
انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر توجه كنند كه اگر  مسامحه نمايند و خبرگان 
را روي موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند، چه بسا كه خساراتي به اسلام و كشور وارد شود 
كه جبران پذير نباشد و در اين صورت همه در پيشگاه خداوند متعال مسئول مي باشند. از اين 
قرار، عدم دخالت ملت، از مراجع و علماي بزرگ تا طبقه ى بازاري و كشاورز و كارگر و كارمند 
- همه و همه- مسئول سرنوشت كشور و اسلام مي باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي 
آتيه و چه بسا كه در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهي باشد كه در رأس گناهان كبيره 
ِالّا كار از دست همه خارج خواهد شد و اين  است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد، و  
حقيقتي است كه بعد از مشروطه لمس نموده ايد و نموده ايم؛ چه هيچ علاجي بالاتر و والاتر از آن 
نيست كه ملت در سرتاسر كشور در كارهايي كه محول به اوست، بر طبق ضوابط اسلامي و قانون 
اساسي انجام دهد. در تعيين رئيس جمهور و وُكلاي مجلس با طبقه ى تحصيل كرده ى متعهد 
و روشن فكر با اطلاع از مجاري امور و غير وابسته به كشورهاي قدرتمند استثمارگر و اشتهار به 
تقوا و تعهد به اسلام و جمهوري اسلامي مشورت كرده، با علما و روحانيون باتقوا و متعهد به 
جمهوري اسلامي نيز مشورت نموده و توجه داشته باشند رئيس جمهوري و وكلاي مجلس از 
طبقه ]اي[ باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده ، در 
فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مُرفّه و غرق در لذّات و 

شهوات كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي توانند بفهمند«.10

10 همان، ص34.
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وظیفه ی ملت 
ملت ايران از طبقات، قشرها و اصناف گوناگوني تشكيل شده است. زنان و مردان، روستائيان 
و  دهقانان  بازاريان،  و  اصناف  تحصيل كردگان،  و  بي سوادان  روشن فكران،  و  توده  شهريان،  و 
كشاورزان، كارگران و كارمندان و سرانجام محرومان اقتصادي و سرمايه داران، گونه هاي مختلف 
طبقات اجتماعي اند كه در هر جامعه ديده مي شوند. در عين حال، هر جامعه، قشرها و اصناف 
ويژه اي هم دارد. وجود مراجع و علماي بزرگ علاوه بر روحانيان در كشور ما، ممكن است از 
مختصات جامعه ما به شمار آيد. به هر حال، مراجع تقليد و مجتهدان بزرگ، منزلتي ويژه دارند 
و به دليل اشتغالات خاص، تماس كمتري به طور مستقيم با مردم برقرار مي كنند. روحانيان از 

سويى با مراجع و از سوى ديگر با مردم در ارتباط هستند.
امام در اين بخش از وصيت خود، همه ى جامعه را مورد خطاب قرار داده و آنان را به عنوان 
مذهبي،   انحراف هاي  برابر  در  مسئول  گروه  نخستين  وي  است.  دانسته  مسئول  واحد،  ملتي 
سياسي و اجتماعي جامعه را مراجع و علماي بزرگ برشمرده و سپس از برخي قشرهاى ديگر نيز 
نام برده است. اين در صورتي است كه هر قشر با سكوت در برابر كج روي ها، در ايجاد انحرافي 
جديد سهيم باشد. در هر صورت، به فرموده ى پيامبر خاتم9، همه انسان ها در برابر همديگر 

مسئول هستند: »كُلُّهكُم راعٍ و كلكم مسئولٌ عن رعیّهته«.

پي آمدهاي جامعه
تن دادن به زندگي اجتماعي و پرهيز از زيست انفرادي - خواه از سر اجبار باشد يا از روي اختيار 
- اقتضائاتي به همراه دارد. درحقيقت، زندگي به شكل اجتماعي يا انفرادي- اگر ممكن باشد  سود 
و زيان هايي دارد. سود زندگي اجتماعي، بي شك، بيشتر از زيان هاى آن است. همين امر سبب 
شده است تا زندگي اجتماعي را در ميان انسان برگشت ناپذير سازد. در عين حال، هرچه توجه 
به حقوق اجتماعي در شهروندان بيشتر باشد، زيان ها و خطرهاي ناشي از زيست جمعي كمتر 
و منافع اين نوع حيات افزون تر خواهد بود. پيش تر اشاره شد كه مشاركت مردم در انتخابات، 
حق است. حتي تكليف بودن اين مشاركت ها نيز به دليل سودي است كه براي جمع و شخص 

به دست مي آيد.

اديان الهي به پيروي از فطرت پاک انسان ها، امر به معروف و نهي از منكر را واجب كرده اند، 
زيرا انسان اجتماعي در پرتو اين دو اصل مهم و زندگي ساز است كه مي تواند زندگاني حماسي، 
بالنده و جاويد داشته باشد. نيازهاي مشترک اجتماعي و روابط ويژه ى زندگي انساني، انسان ها را 
آنچنان به يكديگر پيوند مي زند و زندگي را چنان وحدت مي بخشد كه افراد را در حكم مسافراني 
قرار مي دهد كه در اتومبيل، هواپيما يا كشتي سوارند و به سوي مقصدي در حركت اند. اينان - 
همه با هم- به منزل مي رسند يا همه با هم از رفتن مي مانند و دچار خطر مي شوند، يعني همگي 
سرنوشت يگانه اي پيدا مي كنند. چه زيبا  مثلي آوردند رسول اكرم 9 و فلسفه ى امر به معروف و 
نهي از منكر را اين  گونه بيان فرمودند: »گروهي از مردم  سوار كشتي شدند. كشتي سينه ى دريا 
را مي شكافت و به پيش مي رفت. هر يك از مسافران در مخصوص خود نشسته بود. يكي از آنان 
به اين بهانه كه مكاني كه نشسته  است تنها به، خود او تعلق دارد، با وسيله اي به سوراخ كردن 
آن جا پرداخت. اگر مسافران ديگر او را از سوراخ كردن كشتي بازمي داشتند، غرق نمي شدند و از 

غرق شدن آن بيچاره نيز جلوگيري مي كردند«.
اين نكته سبب شد تا امام توجه به مسائل سياسي را در رأس امور قرار دهد و از همگان 
بخواهند به مشاركت خود در هر انتخابات اهميت دهند. ايشان بي توجهي در امور مهم اجتماعي 
را در رأس گناهان كبيره مي دانستند. دليل اين امر آن است كه تسامح انسان هاي مثبت و ارزشي 
در جامعه، فرصتي پديد مي آورد كه خلأ آن را منحرفان، كج انديشان و سودجويان پرُ مي كنند. 
اين امر گاهي سبب ضربه هاي اجتماعي بسيار هولناک و جبران ناپذير مي شود. خانه نشين ساختن 
ائمه اطهار: و انبياي الهي:  نيز به دليل گوشه گيري ها و زاويه نشيني هاي بي مورد بوده 
است. ترک نهي از منكر در جامعه سبب مي شود تر و خشك به عذاب الهي بسوزند؛ البته در 
اين فضا، نخست فاسدان و نيكوكاران را فاسد مي كنند، سپس عذاب الهي همه را دربرمي گيرد. 

تنها راه چاره
به نظر امام تنها راه بيمه شدن از خطرها و زيان هاي اجتماعي، حضور در انتخابات، شناخت 
در  لزوم شركت  زمينه ى  در  اين  از  پيش  است.  مردم  به  بخشيدن  بيداري  و  نامزدان  از  كافي 
انتخابات و آگاهي بخشي به مردم، كه وظيفه ى آگاهان، نخبگان و فرهنگيان جامعه است، مطالبي 

بيان شد، ولى هنوز به چگونگي حضور فعال نپرداخته ايم. 
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با  همراه  بايد  انتخابات  در  كه شركت  مي دهند  فتوا  ديني چنين  مراجع  و  بزرگان  از  بسياري 
موكول  رأي  به سر صندوق هاي  را  انتخاب خود  نبايد  رأي دهنده  باشد. پس  آگاهي  و  تحقيق 
كند، بلكه بايد به اندازه ى خوبى تحقيق و بررسي كرده،  حتي نتيجه را در دست داشته باشد. 
از وقوع و پيش گيري را مهم ترين  امام تنها راه چاره را همين دانسته، علاج واقعه را قبل 
درمان معرفي مي كنند. ايشان بر ويژگي هاي لازم براي رياست  جمهوري و نمايندگان مجلس نيز 
انگشت مي نهند. به نظر ايشان، آنان بايد محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان را لمس 
كرده باشند، زيرا تنها در اين صورت به فكر ديگران نيز خواهند بود، حال اگر مثلاًا رئيس جمهور 
از زمين داران و سرمايه داران باشد كه هيچ گاه رنج محروميت را نچشيده است، نمي تواند به فكر 

محرومان و مستمندان جامعه باشد.

تجربه ی ملت
ملت شريف ايران اسلامي چندين بار اين توصيه امام امت را تجربه كرد. در انتخاباتِ نخستين 
رياست  جمهوري، كه هنوز سفارش هاي امام به امت به اين روشني نبود، دغلكاران توانستند 
مردم را بفريبند. به دست آوردن يازده ميليون رأي از ميان آراي واجدان شرايط در آن زمان، 

براي شخصي كه به  راستي شرايط اين پسُت حساس را نداشت، نكته اي درخور توجه است.
بيرون راندن برخي از رقيبان، كناره گيري بعضي از دوستان انقلاب و از همه مهم تر، شعارهاي 
انتخاباتي، جذابيت در سخن و سياسي كاري هاي بني صدر سبب شد تا چنين رأيي به او اختصاص 
يابد. بني صدر به  رغم پافشاري برخي از همفكرانش، خود را كانديداي رياست جمهوري معرفي 
نمي كرد، ولى پس از ديدار با امام امت در قم، بي درنگ، به خبرنگاران گفت كه اكنون تصميم 
 امام با  از مشورت  او چنين وانمود كرد كه پس  باشد.  انتخابات  اين  نامزد  گرفته است كه 
 و حتي به دستور ايشان به اين نتيجه رسيده است، حال آنكه درحقيقت چنين نبود. امام
، شهيد مطهري، شهيد بهشتي و همه ى كساني كه بعدها با او درگير شدند، در واقع 
پيش تر - حتي پيش از انقلاب - با وي درگيري داشتند. شهيد مطهري از صفحه 74 به بعد 
كتاب نهضت هاي اسلامي در صد ساله ى اخير، بني صدر و برخي نوشته  هاي او را به  خوبي معرفي 
كرده است. وي در چند مورد تأكيد مي كند كه بني صدر با اسلام و احكام آن آشنايي ندارد! اين 
بهترين دليل است كه امام و ياران راستينشان به  خوبي با افكار او آشنا بودند؛ با اين حال 

توانست مردم را بفريبد.

پس از ماجراي نخستين رياست جمهوري، مردم با دقت بيشتري وارد صحنه انتخابات مي شدند، 
جبران ناپذير  ضربه هاي  سنگين ترين  مي كرد.  تلخ  را  آنان  كام  هنوز  ماجرا،  اين  تجربه ى  زيرا 
بني صدر، خيانت هاي او در جنگ تحميلي بود؛ بنابراين، از آن پس مردم عزيز ايران توصيه هاي 
كنند،  هرگاه چنين  كه  مي دانند  و  داده اند  قرار  نصب  العين خود  بيشتر  را  رهبري  و   امام

برنده اند، وگرنه بازنده و پشيمان خواهند بود. 

وابستگي
»بايد هُشيار و بيدار و مراقب باشيد كه سياست بازان پيوسته به غرب و شرق، با وسوسه هاي 
شيطاني شما را به سوي اين چپاولگران بين المللي نكشند؛ و با اراده مصمم و فعاليت و پشتكار 
خود به رفع وابستگي ها قيام كنيد. بدانيد كه نژاد آريا و عرب از نژاد اروپا و امريكا و شوروي كم 
ندارد و اگر خودي خود را بيابد و يأس را از خود دور كند و چشمداشت به غير خود نداشته باشد، 
در درازمدت قدرت همه كار و ساختن همه چيز را دارد. آنچه انسان هاي شبيه به اينان به آن 
رسيده اند، شما هم خواهيد رسيد، به شرط اتكال به خداوند تعالي و اتكا به نفس و قطع وابستگي 
به ديگران و تحمل سختي ها براي رسيدن به زندگي شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه 
اجَانب و بر دولت ها و دست اندركاران است ـ چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي آينده ـ كه از 
متخصصين خود قدرداني كنند و آنان را با كمك هاي مادي و معنوي تشويق به كار نمايند و از 
ورود كالاهاي مصرف ساز و خانه برانداز جلوگيري نمايند و به آنچه دارند، بسازند تا خود همه چيز 
بسازند و از جوانان، دختران و پسران مي خواهم كه استقلال و آزادي و ارزش هاي انساني را ـ ولو 
با تحمل زحمت و رنج ـ فداي تجملات و عشرت ها و بي بندوباري ها و حضور در مراكز فحشا، كه 
از طرف غرب و عُمّال بي وطن به شما عرضه مي شود، نكنند كه آنان ـ چنانچه تجربه نشان داده 
ـ جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت كشورتان و چاپيدن ذخاير شما و به بند استعمار و ننگ 
وابستگي كشيدنتان و مصرفي نمودن ملت و كشورتان به چيز ديگر فكر نمي كنند و مي خواهند 

با اين وسايل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان نيمه وحشي نگه دارند«.11

11 . همان، ص31و32.
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رفع وابستگي
وجود تئوري هايي همچون تئوري نوسازي و نظريه ى وابستگي در علوم سياسي، گوياي بلاي 
خانمان براندازي مى باشد كه كشورهاي دست دوم و سوم جهان را فراگرفته است. ايران پيش 
از انقلاب اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نبود. اين بلاي خانمان سوز، كه به شكل قانون عرضه 
مي شود، به خوبي وابستگي كشورهاي فقير به كشورهاي غني را بيان مي كند. در نگاه برخي از 
انديشمندان كشورهاي زيردست، اين گونه است كه سرانجام اگر پيشرفت و توسعه را مي خواهيم، 
بايد پيرو بلوک بندي جهاني باشيم، يعني از شر ابرقدرت ها، به ابرقدرت ديگر پناه ببريم. چنين 
سياستي، به خودكشي كردن از ترس مرگ شباهت دارد و هر روز گرفتاري واحدهاي سياسي 

تحت سلطه را افزون مى سازد.

نظریه هاي نوسازي و وابستگي
مكتب نوسازي، مشكل پيشرفت نكردن كشورهاي جهان سوم را تنها  و  تنها از اين كشورها ديد 
و در  حقيقت، هيچ عامل خارجي را در فقر و بيچارگي اين كشورها در نظر نگرفت. به عقيده ى 
»مك كلند«، سياست مداران و مستشاران غربي در پيشرفت يا پسرفت كشورهاي جهان سوم 

نقش آفريني نمي كنند، بلكه بيشترين نقش را بايد به كارفرمايان داخلي نسبت داد.
 ،)Lipset( »و »ليپست )Bellah( »بلّا« ،)Inkeless( »اينكلس« ،)Mc Clland( »مك كلند«
برخي از نظريه پردازان مكتب نوسازي به شمار مي آيند. اين رهيافت به اندازه اي سست پايه بود 
كه تا اواخر دهه 1960م بيشتر دوام نياورد، در دهه 1970م، كه آتش انتقادات از مكتب نوسازي 
آلوين. ي. سو. در  به گفته ى  آمد.  نوسازي پديد  نوعي تجديد حيات در مطالعات  فرونشست، 
كتاب تغيير اجتماعي و توسعه، دور جديد مطالعات، با اصل مكتب نوسازي همسو و هم جهت 
بودند، يعني هر دو آنها در اين فرض كه نوسازي )و رابطه با كشورهاي غربي( در مجموع به سود 

كشورهاي جهان سوم است، مشترک بودند.
نظريه ى وابستگي نيز وضعيت بهتري از نظريه ى نوسازي نداشت. اين ديدگاه، وابستگي را تحميل 
اواخر دهه ى  مجموعه اي از شرايط خارجي بر توسعه ى جهان سوم مي دانست. اوج اين نظريه به 
1960م مي رسد. مكتب وابستگي، بازتاب بحراني بود كه ماركسيسم ارتدكس در امريكاي لاتين در 
اوايل دهه ى 1960م به آن مبتلا شد. چنانچه اين نظريه را بتوان به ماركسيسم نسبت داد، آن گاه 

تأييد وابستگي از طرف خود آنهاست. به  يقين، ماركسيسم، كه جبرگرايي را در قالب ماترياليسمِ 
با نگاه ساختاري مي نگرد ـ نه كاركردي ـ نمي تواند  تاريخي نهادينه مي كند و حتي به انقلاب ها 
نسخه اي براي نجات از وابستگي بپيچد. ماركسيست ها چون ساختارگراي اند، معتقدند انقلاب ها را 
نمي توان ايجاد كرد. »خانم تدا اسكاچ پل« )Theda Skocpoll( هنگامي كه هنوز به ساختارگرايي 

اعتقاد داشت، بر اين باور بود كه »انقلاب ها ساخته نمي شوند، بلكه خود به خود پديد مي آيند«.
اين رهيافت، نوسازي  مكتب وابستگي، نقدي بر خط فكري مكتب نوسازي به شمار مى رفت. 
نظريه پردازانِ  مي داند.  سوم  جهان  از  غرب  كشورهاي  بهره كشي  براي  ايدئولوژيك  توجيهي  را 
نوسازي نيز به تلافي اين حمله ى فكري و در پاسخ به انتقاد مزبور، ديدگاه وابستگي را به عنوان 

بخش تبليغاتي ايدئولوژي انقلابي ماركسيسم قلمداد كردند.
با اين اوصاف، بر جوانان كشورهاي توسعه نيافته ـ به ويژه كشورهاي اسلامي ـ واجب است كه روي 
پاي خود بايستند، زيرا واقعاًا مي توان پرسيد: به كدام يك از اين رهيافت ها مي توان دل  خوش كرد؟ 
كداميك از نظريه هاي برخاسته از انديشه هاي غير  نيازمندان، براي نيازمندان راه گشاست؟ كداميك 
از واحدهاي سياسي اقَماري و وابسته به جهان استكبار، تاكنون، توانسته اند با اين قبيل تئوري هاي 
نوسازي و وابستگي، از وابستگي حقيقي نجات يابند و به استقلال واقعي برسند؟ به  يقين، مشكلات 
اقتصادي، سياسي،  ابعاد  از درون در همه ى  را مي تواند خيزش  برزيل  مانند  بدهي هاي كشوري 
بخواهند  شهروندان  كه  است  هنگامي  فرهنگي  واقعيِ  خيزش  كند.  حل  و...  فرهنگي  اجتماعي، 
استقلال واقعي خود را به هر قيمتي به دست آورند. در آن صورت، گرسنگي و ناكامي ها را براي 
رسيدن به اهدافي مهم تر به آساني تحمل مي كنند. بيان نمونه هايي، فهم بحث را آسان تر مي كند:

بدهي هاي خارجي برزيل در اوايل دهه ى 1970م فقط حدود چهار ميليارد دلار بود، ولى اين 
بدهي در اواخر همان دهه، به پنجاه ميليارد دلار افزايش يافت و سپس ناگهان به 121 ميليارد 
دلار در سال 1989م رسيد. در اين زمينه بايد گفت كه نه  تنها برزيل، بلكه ديگر كشورهاي 
امريكاي لاتين )مانند مكزيك، آرژانتين، ونزوئلا، شيلي و كلمبيا( نيز عميقاًا در ورطه ى بدهي هاي 
خارجي گرفتارند. شدت بحران بدهي ها را مي توان با نظرى به آمارها نشان داد: بدهي خارجي 
اين   )GNP( ناخالص ملي اواسط دهه ى 1980م به چيزي حدود 76 درصد توليد  مكزيك در 
بهره ى  پرداخت  صرف  تنها  بايد  مكزيك،  صادراتي  درآمدهاي  درصد   80 و  مي رسيد  كشور 

بدهي هاي خارجي آن مي شد.
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بيشترين رنج امام امت در اين قسمت از وصيت نامه، متوجه همين نكته است كه مبادا جوانان و 
ديگر ملت هاي محروم و مظلوم بنشينند تا ديگران براي آنها نظريه پردازي كنند. به  يقين، چارچوب 

نظري كه نامحرمان براي محرومان ارائه كنند، سرانجامي جز وابستگي بيشتر نخواهد داشت.

وظایف دولت در قطع وابستگي
دولت هاي محروم در قطع وابستگي وظيفه ى بسيار سنگيني بر عهده دارند. دولت ها در سياست 
ظهور  مي پذيرند.  انسان  فطرت  و  خدا  كه  چنان   آن   باشند،  عزيز  بايد  ديپلماسي  و  خارجي 
قدرت هاي بزرگ و رابطه ى آنها با همديگر و با ديگران، نظريه هاي متعارض را در روابط بين  الملل 
پديد آورد. سياست موازنه ى منفي يا مثبت، از جمله سياست هايي مى باشد كه دولت ها براى 
ـ  قوي  نه چندان  دولتي  يعنى  منفي  موازنه ى  سياست  مي گيرند.  كار  به  خود  اهداف  پيشبرد 
ولي بدون امتيازدهي به هيچ يك از قدرت هاي بزرگ ـ آنها را به بازي بگيرد و كشور خود را 
ايران، مي توان چنين سياستي را به اميركبير نسبت داد. وي بر  از مشكلات برهاند. در تاريخ 
آن بود كه نه به روس امتياز دهد، نه به انگليس و نه به هيچ قدرت خارجي ديگر. در مقابل، 
سياست موازنه ى مثبت يعنى دولتي به هر دو ابرقدرت امتياز مي دهد تا خود بر سر كار باشد. 
نمونه اي براي اين نوع سياست در تاريخ ايران را مي توان نخست وزير ديگر ناصرالدين شاه، يعني 
»ميرزا آقاخان نوري«، برشمرد. وي، كه از سال هاي 1268 تا 1275ق صدراعظم بود، گاهي به 

سياستي بدتر از اين يعني انگلوفيل )دوستدار انگليس( تن مي داد.
به  جز سياست موازنه ى منفي و موازنه مثبت، جريان تاريخي ديگرى معروف به »نيروي سوم« 
نيز وجود دارد كه طرفداران آن معتقدند در برابر فشار ديگران، بايد به قدرت سوم پناه آورد؛ مثلاًا 
در تاريخ ايران، زماني كه ايران تحت فشار روس و انگليس بود، گاهي فرانسه و گاهي آلمان و در 
زمان دكتر مصدق، امريكا قدرت سوم به شمار مي آمد. اين سياست در برخي مواقع ممكن بود 
كارساز باشد، ولى در زمان جنگ هاي ايران و روس، ناكارآمدي خود را نشان داد، زيرا دولت هاي 

اروپايي در هر حال منافع خود را به هر پيمان و عهدنامه اي ترجيح مي دادند.
يكي ديگر از سياستمداران و رجال مشهور تاريخ ايران، »سيدجمال الدين اسدآبادي« بود. 
او نيز به سياست نيروي سوم اعتقاد داشت و براي پيشبرد مقاصد، فرانسه را ترجيح مي داد.

نيروي سوم از ديدگاه معتقدان به آن، بايد سه ويژگي داشته باشد:

1. با كشور منظور هم مرز نباشد؛
2. قدرت نظامي و اقتصادي قوي داشته باشد؛

3. سابقه ى تاريخي سوء استفاده از كشور منظور را نداشته باشد.
به  جز اين سياست ها، سياست چهارمي نيز وجود دارد كه از همه موفق تر بوده است؛ سياست 
»نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي« از مختصات امام خميني مى باشد. امام از 

آغاز قيام و اقدام خود با اين جمله وارد ميدان مبارزه شدند: 
»امريكا از انگليس بدتر، انگليس از امريكا بدتر و شوروي از هر دو بدتر و همه از هم پليدتر، 

اما امروز سروكار ما با اين خبيث هاست؛ با امريكاست«.12
امام يقين داشتند كه اگر انقلاب اسلامي به جز خدا و مردم مسلمان ايران تكيه كند، شكست 
آن حتمي است، همچنان كه نهضت جنگل و ديگر جنبش ها به شكست انجاميد؛ بنابراين، دولت 
در  كامل  انقطاع  به  تا  پى بگيرد  را  سياست  اين  پيوسته  است  موظف  ايران  اسلامي  جمهوري 
 ،همه ى زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... دست يابد، زيرا به گفته ى شهيد مطهري
سوسياليسم و امپرياليسم، دو تيغه ى يك قيچي اند كه براي قيچي كردنِ هر هدف به كار مي روند.

وظایف ملت در قطع وابستگي
ملت ها نيز بايد گام هاي سريع و بلندي را براى قطع كامل وابستگي بردارند. برخي از اين 

گام ها را مي توان اين گونه برشمرد:
1. هشياري: شناسايي نقاط ضعف و قوت براي قطع روابط با بيگانه لازم است؛

2. مطالبه: ملت بايد مراقب باشد تا دولتي عزت او را به بيگانگان نفروشد؛
3. خودباوري: اگر ملتي خودش را دست كم بگيرد، هرگز از وابستگي به بيگانه رها نخواهد 
شد. امام خميني در بخشى از وصيت نامه ى خود درباره ى خصوص قطع وابستگي ملت 

و دولت شريف ايران از بيگانگان، بر سه محور پاي مي فشارند:
الف. نژاد آريا و عرب، از اروپا و غرب كم ندارد؛

ب. ملت قناعت كند و با آنچه دارد، بسازد تا به آنچه ندارد، برسد؛
ج. جوانان عزيز، ارزش هاي اسلامي را، كه همه ى ارزش ما به آنهاست، حفظ و رعايت كنند.

12 . كلر بلير و پير بلانشه، ايران؛ انقلاب به نام خدا.
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پیش گیري از نقشه ها
»اكنون كه به خواست خداوند متعال و مجاهدت ملت، از روحاني و دانشگاهي تا بازاري و كارگر 
و كشاورز و ساير قشرها، بند اسارت را پاره }كردند{ و سد قدرت ابرقدرت ها را شكستند و كشور 
را از دست آنان و وابستگانشان نجات دادند، توصيه ى اين جانب آن است كه نسل حاضر و آينده 
غفلت نكنند و دانشگاهيان و جوانان برومند عزيز هرچه بيشتر با روحانيان و طلاب علوم اسلامي 
پيوند دوستي و تفاهم را محكم تر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه هاي دشمن غدّار غافل 
نباشند و به مجرد آن كه فرد يا افرادي را ديدند كه با گفتار و رفتار خود درصدد است بذر نفاق 
بين آنان افكند، او را ارشاد و نصيحت نمايند و اگر تأثير نكرد، از او روگردان شوند و او را به انزوا 
كشانند و نگذارند توطئه ريشه دواند كه سرچشمه را به آساني مي توان گرفت. مخصوصاًا اگر در 
اساتيد كسي پيدا شد كه مي خواهد انحراف ايجاد كند، او را ارشاد و اگر نشد، از خود و كلاس 
خود طرد كنند و اين توصيه بيشتر متوجه روحانيون و محصلين علوم ديني است و توطئه ها 
در دانشگاه ها از عمق ويژه برخوردار است و هر قشر محترم، كه مغز متفكر جامعه هستند، بايد 

مواظب توطئه ها باشند«.13

غفلت نورزید
غفلتي كه امام در اينجا گوشزد مي كنند، بي توجهي به طرح ها و نقشه هاي از پيش تعيين شده ى 
دشمن است. قديمي ترين مراكز علمي،  حوزه هاي علميه بوده اند. دست كم در كشورهاي اسلامي، 
حوزه هاي علميه مهد تمدن بشر بوده اند. در جهان غرب پس از رنسانس، بي درنگ، مراكز علمي 
ـ سنتي، خود را به تعطيلي و انزوا كشاندند. اين به دليل جفايي بود كه پيش از آن، سنت در 
جديد  علوم  انديشمندان  چون  كه  دليل  اين  به  شايد  يعني  بود،  دانسته  روا  جديد  علوم  حق 
جرئت نمي كردند نظريه هاي علمي خويش را ارائه دهند، اكنون كه ممكن شد، رقيبان خود را از 
صحنه خارج كردند. قرن هفدهم مسيحي، عصر برخورد با انديشمنداني همچون نيوتن و گاليله 
بود، ولى از قرن هجدهم به بعد، آهسته آهسته مسير برخورد دگرگون شد تا جايي كه برخي از 
انديشمندان شيمي، فيزيك و علوم انساني )مانند لاوازيه، لاپلاس و نيچه( مرگ خداي مسيحيت 
را اعلام كردند و برخورد با دين و مذهب و خدا را به اوج رساندند. در  حقيقت، بالاترين نقطه ى 

برخورد حوزه و دانشگاه در غرب، همين جا بود. 

13. وصيت نامه ى موضوعى امام خمينى، ص 28 . 

گسست حوزه و دانشگاه در ایران
چنان كه امام پيش تر اشاره كرد، در ايران نيز اين برنامه اى حساب شده بود كه دانشگاه از 
از  از دبستان چنان هدايت مي كردند كه  را  با حوزه ها مقابله كند. كودک  تا  غرب آورده شود 
دانشگاه، سكولار و دنيايي شده سر برآورد و با دين و مذهب، آزادگي و مبارزه بيگانه باشد، ولي 
اين طرح ها در ايران كاملاًا موفق نبود؛ دانشگاه ها پس از گذشت چند دهه، به مذهب، مبارزه و 

آزادي خواهي گراييدند.
از  را  دانشگاه  و  دانشگاه  از  را  روحانيان شيعه  كه  بود  نهاد چنان  اين  با  نيز  روحانيت  برخورد 
روحانيان مي ترساندند. اكنون نيز شاكله ى سنتي و ديرينه ى دانشگاه به گونه اي است كه مي تواند 
با مذهب، بيگانه و حتي مخالف باشد، ولى به دليل حضور مذهبي ها در آن و نيز به دليل حقانيت 
مذهب شيعه و دين مبين اسلام، امروزه،شكل دانشگاه هاي ما سلامي است. در  حقيقت، قالب 
دانشگاه را غير اسلامي بنيان نهادند، ولى به دليل راهيابي مذهبي ها به آن، شاكله ى اسلامي و 

تقريباًا درست به آن داده شد.

پیوند حوزه و دانشگاه 
اگر  كه  است  مباركي  پيوند  داشت،  تأكيد  آن  بر  زندگانى خود  در   امام كه  مقدسي  پيوند 
به نتيجه برسد، آثار و بركات بسياري با خود خواهد داشت. پيوند حوزه و دانشگاه، مولودهاي 
و  رئاليستي  نگاه  و  دانشگاه ها  اسلامي شدن  دنبال خواهد داشت.  به  و گران سنگي  زيبا  بسيار 

واقع گرايانه تر حوزه ها، از جمله ى اين آثار است.
 )science( »دانشگاه معمولاًا به امور واقعي موجود نظر دارد. به همين دليل، در آنجا »ساينس
امروزه،  مي شود.  اثبات  آزمون  و  تجربه  با  كه  است  دانشي  ساينس،  است.  علوم  همه ى  محور 
تجربه و آزمون محور علوم فيزيكي به شمار مي آيند. جفاي مدرنيته در حق علم آن است كه 
تنها ساينس را تمام دانش بشري به شمار آورد. دانشمندان تجربه گرا مي كوشند معناداري را 
فقط براي گزاره هاي طبيعي و فيزيكي اثبات كنند. اينان گزاره هاي متافيزيكي و ماوراي طبيعي 
را بي معنا و غير علمي مي دانند؛ بنابراين، گزاره ى »خدا موجود است« يا »خدا فرموده است« را 

مانند گزاره »چهارشنبه ترش است«، بي معنا و غير علمي مي دانند.
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نقطه ى  و  بوده  برجسته  بسيار  انديشه وران غربي، هركدام كه  از  برخي  و  اسلامي  انديشمندان 
عطفي در تاريخ قرار گرفته اند، علوم گوناگون را شمرده و آنها را طبقه بندي كرده اند. دانشمندان 
اسلامي )همچون فارابي، بوعلي، غزالي و ...( ريشه ى طبقه بندي علوم را در احصاء العلوم و ... از 
امام علي7  فرمودند: »اَلْعِلْمُ عِلْمانِ عِلْمُ  اميرالمؤمنان7 گرفته اند.  يا  روايات رسول خدا9 
الْأبْدانِ وَ عِلْمُ الْأدْيانِ ... ؛ علوم از ابتدا به دو شاخه ى اصلي و فراگير تقسيم مي شود: علوم فيزيكي 

يا فيزيولوژي و دانشي كه مربوط به روح و روان آدمي است«.
علوم  هم  غربي  حكيمان  و  عالمان  يعني  ارسطو،  و  افلاطون  بقراط،  سقراط،  كه  است  روشن 
متافيزيكي و ماوراءالطبيعه را از مهم ترين علوم در طبقه بندي خود قرار مي دادند ، چه رسد به 
دانشمنداني كليسايي همچون سن آگوستين و توماس آكوئيناس، ولي پس از رنسانس در غرب، 

علم مدرن آمد تا تومار علوم سنتي را به يك باره درهم پيچد.
آشكار  دگرديسانه  انديشه هاي  و  دگرانديشان  براي  روشني  افق  دانشگاه،  افتتاح  نيز  ايران  در 
ساخت،ولى با طلوع انقلاب اسلامي مشخص شد كه آن افق، سرابي بيش نبوده است. آنچه امروز 
مورد توجه است، از   سويى انديشه هاي امام مى باشد كه بر وحدت و اتحاد اين دو نهاد عظيم 
فرهنگي تكيه دارد و از سوى ديگر، نگاه هاي نااميدانه اى استكبار جهاني و دگرانديشان داخلي 

است كه هنوز به اين جدايي نامبارک چشم طمع دوخته اند.
گفته شد كه دانشگاه به امور موجود و واقعي نظر دارد. در عين حال، حوزه هاي علميه، بيشتر 
آرماني و ارزشي مي انديشند. پس تكيه بر ارزش ها ضروري است، همچنان كه، تأكيد بر واقعيت ها 
لازم مى باشد. آنچه نتيجه اي بسيار شفاف و مطلوب مي دهد، اين است كه نگاه حوزه، زميني و 
نگاه دانشگاه، قدري آسماني شود. در قالب مثالى ساده مي توان گفت: دانشگاه فرودگاه مي سازد 
و حوزه ى علميه هواپيما؛ پس چه قدر پسنديده است اگر اين دو ابزار پيشرفت انساني ناظر به 
هم باشند، ولي چنانچه دانشگاه بدون توجه به ارزش ها و صرفاًا با توجه به واقعيات بكوشد، مانند 
آن است كه باند ناموزوني در فرودگاه ايجاد كرده باشد كه هيچ هواپيمايي نتواند بر آن فرود آيد. 
حوزه هاي علميه نيز چنانچه بدون توجه به واقعيت هاي موجود اجتماعي، به شعاير و ارزش ها 
بپردازند، همچون هواپيمايي مى باشد كه هميشه در حال پرواز است و هيچ گاه قصد فرود آمدن 
ندارد؛ پس بايد اين دو وسيله ى تقرب انسان، ناظر به همديگر ساخته و از ساخت هواپيمايي 

هميشه آسماني يا فرودگاه بي هواپيما پرهيز شود.

و  پيوند حوزه  داريم.  نياز  مبارک  و  مقدس  پيوند  اين  به  بزرگي،  كار  دادن چنين  انجام  براي 
دانشگاه، اميد و آرزوي امام و رهبري است. اين پيوند اينك برقرار است، ولى بايد تقويت شود.

احترام به استاد
احترام به استاد در نگاه تربيت اسلامي، بي اندازه اهميت دارد. در روايت آمده است كسي كه 
به استاد خويش اهانت كند، خير نخواهد ديد. سيره ى عالمان پيشين چنين بود كه گاهي با 
گوشه ى عمامه ى خود كفش استاد خويش را تميز مي كردند؛ بنابراين، توهين به استاد در تربيت 
اسلامي هيچ جايگاهي ندارد. در عين حال، اين امر سياسي )پيوند حوزه و دانشگاه( به قدرى 
اهميت دارد كه امام اجازه، بلكه فتوا مي دهند كه اگر در ميان افراد و حتي استادان كسي اين 

پيوند را برهم  زد، بي درنگ او را ارشاد كنيد و اگر دست برنداشت، وي را طرد نماييد.

قدرداني از ملت
»اين جانب هيچ گاه نگفته و نمي گويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ با همه ى ابعادش 
اسلام عمل  مقررات  بر خلاف  بي انضباطي  و  عقده  و  روي جهالت  از  اشخاصي  و  عمل مي شود 
نمي كنند، لكن عرض مي كنم كه قوه ى مقننه و قضاييه و اجراييه با زحمات جان فرسا كوشش 
در اسلامي كردن اين كشور مي كنند و ملت ده ها ميليوني نيز طرفدار و مددكار آنان هستند؛ 
و اگر اين اقليت اشكال تراش و كارشكن به كمك بشتابند، تحقق اين آمال آسان تر و سريع تر 
خواهد بود و اگر خداي نخواسته اينان به خود نيايند، چون توده ى ميليوني بيدار شده و متوجه 
مسائل و در صحنه حاضر است، آمال انساني اسلامي به خواست خداوند متعال جامه ى عمل به 
 طور چشم گير خواهد پوشيد و كج روان و اشكال تراشان در مقابل اين سيل خروشان نخواهند 

توانست مقاومت كنند.
من با جرئت مدعي هستم كه ملت ايران و توده ى ميليوني آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز 
در عهد رسول  الله9 و كوفه و عراق در عهد امير المؤمنين7 و حسين  بن علي7 مي باشند. 
با بهانه هايي به  از ايشان نمي كردند و  آن حجاز كه در عهد رسول الله9 مسلمانان نيز اطاعت 
جبهه نمي رفتند كه خداوند تعالي در سوره ى توبه با آياتي آنها را توبيخ فرموده و وعده عذاب 
داده است و آن قدر به ايشان دروغ بستند كه به حسب نقل، در منبر به آنان نفرين فرمودند و آن 
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اهل عراق و كوفه كه با اميرالمؤمنين7 آن قدر بدرفتاري كردند و از اطاعتش سر باز زدند كه 
شكايات آن حضرت از آنان در كتب نقل و تاريخ معروف است و آن مسلمانان عراق و كوفه كه با 
سيد الشهداء7 آن شد كه شد. و آنان كه در شهادت دست آلوده نكردند يا گريختند از معركه يا 
نشستند، تا آن جنايت تاريخ واقع شد، ولى امروز مي بينيم كه ملت ايران، از قواي مسلح نظامي و 
انتظامي و سپاه و بسيج تا قواي مردمي از عشاير و داوطلبان و از قواي در جبهه ها و مردم پشت 
جبهه ها، با كمال شوق و اشتياق چه فداكاري ها مي كنند و چه حماسه ها مي آفرينند. مي بينيم 
بازماندگان شهدا و  ارزنده مي كنند. مي بينيم كه  كه مردم محترم سراسر كشور چه كمك هاي 
و  مشتاقانه  كرداري  و  گفتار  و  با چهره هاي حماسه آفرين  آنان  متعلقان  و  آسيب ديدگان جنگ 
، از عشق و علاقه و ايمان سرشار آنان به  اطمينان بخش، با ما و شما روبه رو مي شوند. و اينهاـ همه ـ
خداوند متعال و اسلام و حيات جاويدان است، در صورتي كه نه در محضر مبارک رسول اكرم9 
هستند و نه در محضر امام معصوم 7 و انگيزه ى آنان، ايمان و اطمينان به غيب است. اين رمز 
موفقيت و پيروزي در ابعاد مختلف است. اسلام بايد افتخار كند كه چنين فرزنداني تربيت نموده 

و ما همه مفتخريم كه در چنين عصري و در پيشگاه چنين ملتي مي باشيم«.14

کمال مطلوب
با توجه به دفاع سخن امام درباره ى پيشرفت ها،  اين پرسش به ذهن مي رسد كه آيا وضعيت 
كنونى در ابعاد مختلف، كمال مطلوب است؟ آيا نظام ما مشابه نظام علوي است؟ امام پاسخ 
را در جمله اي كوتاه بيان كرد. عده اي از روي ناداني، عقده و بي انضباطي بر خلاف مقررات اسلام 
عمل مي كنند، ولى به سوي كمال مطلوب در حركت هستيم. پس كج روان و اشكال تراشان نيز 

بيايند و كمك كنند تا زودتر به هدف برسيم.
در حقيقت، كمال مطلوب و آرمان شهر اسلامي، صاحب دارد. هر كس كه پيش از رسيدن آن 
طلوع زيبا ادعاي كمال كند، كارش نادرست است، هرچند نبايد از فعاليت براي زمينه سازي دولت 
 حق دست كشيد، بلكه وظيفه داريم كه براى ظهور امام  زمان+  بكوشيم. كار امام خميني
جز اين نبود. در عين حال، انقلاب اسلامي و برپايي جمهوري اسلامي به شيوه ى حكومت ايران، 

بهترين نوع حكومت در عصر غيبت مى باشد. برپايي نوع حكومت ها، به ملت ها وابسته است.

14. همان، ص 24و25.

ملت ایران
يكديگر  به  امت  و   امام كه  ملت هاست. عشقي  ايران شريف ترين  ملت   ،امام ديدگاه  در 
مي ورزيدند، چنان كاركردي در پي داشت كه در تاريخ بى همتا بود. كاري كه امام و امت به 
انجام رساندند، حواريون با عيسي انجام ندادند! قوم موسي  صدها بهانه آوردند، ولى ملت 
ايران بي چون و چرا از امام  پيروي كردند. وضعيت عراق و كوفه و آنچه با اميرالمؤمنين7 و 
فرزند گران مايه شان، امام حسين7 انجام دادند، روشن است. ملت شريف ايران،تا كنون، برترى 
خود را از آنها  در ايمان و عمل صالح نشان داده است. مي دانيم كه عراق به نفرين امام علي7 

، امام حسين7  و حضرت زينب  مبتلا شده و از آن پس روي خوش نديده  است. 

نتیجه 
نتيجه اى كه از اين بحث به دست آمد، كاربردى، بحث ميدانى و نمود عملى از تأثير ولايت 
فقيه بر بيدارى ملّت ها بود. امام امت بارها گفته بودند كه پشتيبانى ولايت فقيه باشيد تا به 
كشور شما آسيب نرسد. اين سخن برگرفته يا ترجمان روايت معروفى از امام هفتم7 است 
كه فرمودند:» لانّه المؤمنين من الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينه لها «. روشن است كه 
اين ديوار و دژ تسخير ناپذير جامعه، فقط  فيزكى و مادّى نيست، بلكه بعد معنوى، فرهنگى، 

دينى و مذهبى آن بيشتر مورد توجّه بوده است.
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اخلاق اجتماعی از منظر امام رضا7 و سیره رضوی
سيد مرتضی حسينی شاه ترابی1

چکیده
مورد  را  رضوی  سیره ی  و  رضا7  امام  منظر  از  اجتماعی  اخلاق  پژوهش،  این 

از  را  اجتماعی  اخلاق  درباره      ی  اخلاقی  اصل  از سی  بیش  و  قرار می دهد  بررسی 

این اصول  از  ارائه می نماید. برخی  و  استخراج  امام  احادیث آن  و  سیره، سخنان 

بیان کننده ی  نیز  برخی  نسبی،  و  خونی  همبستگان  با  تعامل  شیوه ی  بیان کننده ی 

شیوه ی رفتار با همبستگان عقیدتی و مکتبی و برخی نیز فراگیر است.

واژگان کلیدی:  اخلاق، سيره، امام رضا7، رضوى، تاريخ، حديث

مقدمه
اخلاق اجتماعى از منظر امام رضا7 و سيره ى رضوى چگونه است؟ اين پرسش، پرسش آغازين 
و اصلى اين پژوهش است و نوشتار حاضر مى كوشد پاسخى مناسب براى آن بيابد. سيره ى 
وارسته و كمال يافته،  انسان هاى  رفتار و گفتار آن  از  الگوگيرى  و  امامان شيعه:  اخلاقى 
رو،  اين  از  است.  بوده  اطهار:  ائمه ى  شيفتگان  و  شيعيان  دغدغه هاى  از  يكى  همواره  ، 
پژوهش هاى متعدد و متنوعى در سيره ى اخلاقى ائمه ى اطهار: به ويژه سيره ى اخلاقى 
انتشار  توجه  درخور  و  مستقل  تحقيق  موضوع، سه  اين  در  است.  انجام شده  رضا7،  امام 
يافته است. نخستين آنها، كتاب جنبه هاى اخلاقى و سيره هاى عملى حضرت رضا7است 
كه  »سيد هاشم رسولى محلاتى« آن را نگاشته   است و كنگره ى جهانى امام رضا 7در سال 
1362ش/ 1404 ق، در شصت صفحه، در مشهد مقدس منتشر نمود. كتاب بعدى، سيره ى 

 1. دانش آموخته حوزه علميه قم ، دانش پژوه كارشناسى ارشد تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامى.
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